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نسل چهارم حقوق بشر

کافی است انســانی به دنیا بیاید تا از حقوق بشر  �
برخوردار شــود؛ همان حقوقی که انسان ها به دلیل 
انســان بودن از آن برخوردارند. این حقوق از کرامت 
انســان پاســداری می کند؛ حقوقی جهانی که برای 
همه انســان ها بــدون توجه به نــژاد و قوم و ملیت 
یکسان است. در ســال ۱۹۷۷ وقتی اولین دبیرکل[۱] 
مؤسســه بین المللی حقوق بشــر در اســترازبورگ 
فرانسه، سه نسل برای حقوق بشر تعریف کرد، شاید 
هرگز فکر نمی کرد که ۴۰ ســال بعد، بشــر به نســل 
چهارم حقوق خود فکر کند. تقســیم بندی نسل های 
سه گانه حقوق بشر، تقسیم بندی بر مبنای سیر تحول 
تاریخی حقوق بشــر بین المللی اســت؛ که شــامل: 
حقوق مدنی و سیاسی (نسل اول)، حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی (نسل دوم) و حقوق همبستگی 
(نسل سوم) اســت. نسل اول بیشتر به حقوق فردی 
می پردازد و عمدتا بــه آزادی بیان و عقیده و مذهب 
شناخته می شود؛ ولی شامل حقوقی مانند برابری در 
مقابل قانون، منع بردگی، ممنوعیت شــکنجه، اصل 
برائت و حق تابعیت می شــود. اینجا فرد مهم است 
و نقش دولت بیشــتر دخالت نکــردن در آزادی های 
فردی اســت و ایجاد ســازوکاری بــرای اینکه آدم ها 
شکنجه نشوند، به بردگی کشیده نشوند و بی سرزمین 
نمانند. نسل دوم به حقوق فرد در جامعه می پردازد؛ 
مثل حق برخورداری از ســلامتی، آموزش و پرورش، 
کار، بیمه و تأمین اجتماعی و زندگی شایســته. اینجا 
وظیفه دولت اســت که رفاه اجتماعــی ایجاد کند؛ 
به نحوی که اتباعش بتوانند درس بخوانند، کار کنند، 
بیمه درمانی و بهداشــت داشــته باشــند و از سطح 
زندگی استاندارد برخوردار باشند. نسل سوم، حقوق 
همبستگی یا جمعی اســت؛ مانند حق برخورداری 
از توســعه، صلح و محیط زیســت سالم. این حقوق 
وقتی محقق می شود که حقوق دو نسل قبل محقق 
شده باشد. خوب که دقت می کنیم، می بینیم حق بر 
حیات، حق بر بهداشت و حق برخورداری از زندگی با 
استاندارد مقبول است که به انسان ها دیکته می کند 
محیط زیست باید سالم باشد، صلح یک حق همگانی 
است و توسعه فقط مال بعضی کشورها نیست. اینجا 
دیگر همه مدعی اند، هم ملت ها و هم دولت ها. همه 
باید برای حفظ پاکیزگی محیط زیســت، برای صلح و 
برای توســعه تلاش کنند. همه یعنی هم ملت ها و 
هم دولت ها و همه باید پاسدار صلح و محیط زیست 
باشــند. اما انقلاب چهارم صنعتی با دســتاوردهای 
علمی و تکنولوژی موضوعــات جدیدی مطرح کرد. 
ایــن دوره با ظهور فناوری های نوین در حوزه رباتیک، 
هوش مصنوعــی، زنجیــره بلوکــی، نانوتکنولوژی، 
پــردازش کوانتومی، زیســت فناوری، اینترنت اشــیا 
و خودروهــای خــودران همراه بود.  پیشــرفت های 
پزشــکی به ایجاد تغییر ژنتیکی، تولد نوزاد از زوجی 
نابارور و موج نــگاری مغزی انجامیــد. تمام زندگی 
امروزه بشــر وابسته به رایانه و اینترنت شده است. از 
نقل و انتقــال مالی و تبادل و ذخیــره اطلاعات گرفته 
تــا رزرو کردن بلیت قطــار و هتل در کشــوری دیگر. 
دوربین های مداربســته تقریبا همه جــا وجود دارد. 
گوشــی های هوشــمند اطلاعات موجودی حساب، 
نقل و انتقــال پول، تعــداد قدم هایی کــه پیموده ایم، 
اطلاعات ارتباطی دوســتان و همکاران ما را در خود 
جای داده اند. این فناوری های نوین اگرچه قرار است 
در خدمت بشر باشند و زندگی را برای انسان آسان تر 
کنند؛ اما به طور بالقــوه قابلیت های متحیر کننده ای 
برای نقض حقوق بشر دارند. «نقض حریم خصوصی 
افراد به وسیله سیستم های اطلاعاتی و جاسوسی با 
ابــزار نوین تکنولوژی یکی از همین موارد اســت.  از 
این مجموعــه داده ها برای پــردازش الگوریتم هایی 
اســتفاده می شــود که به طــور فزاینــده ای قادر به 
پیش بینــی و حتی دســت کاری رفتارهای انســانی 
هســتند. به عنــوان مثال هوش مصنوعــی هیجانی 
نه تنها به دنبال درک این اســت که بفهمد مردم چه 
زمانی خوشحال یا غمگین می شــوند؛ بلکه به تأثیر 
اســتراتژیک بر روحیه آنها نیز می پردازد. تصور کنید 
که آینه حمام یا اتومبیل این قابلیت را داشــته باشد 
که غمگین بودن یا عصبانی بودن انسان را درک کند و 
بعد بتواند مردم را سر ذوق بیاورد یا آنها را آرام کند یا 
حتی هوشیاری آنها را بیشتر کند و همه این تغییرات 
در سطح ناخودآگاه و با دست کاری صدا، دما یا با ایما 

و اشاره انجام شود.
حالا تصــور کنید که ایــن فنــاوری در اختیار یک 
دیکتاتور گذاشته شــود. حتی اگر این فرایند به شکل 
قانونی انجام شــود، نســل های بعدی را در معرض 
ابزارهای جدید کنترلی قــرار می دهد که دیگر حرفی 
برای گفتن نخواهند داشت».[۲] به همه اینها اضافه 
کنید امکان گذاشــتن جنین انسان در بطن یک حیوان 
و برعکــس یا امکان دســت کاری ژنتیکی انســان ها 
را؛ ترســناک نیســت؟ لازم نیســت فکری برای نقض 
حقوق اساسی بشــر به وسیله دستاوردهای علمی و 
تکنولوژی کرد؟ حالا چند سالی است که درباره نسل 
چهارم حقوق بشــر صحبت می شود؛ نسلی که شاید 
بتــوان این نــام را برایش برگزید «مراقبــت از کرامت 

انسانی در مقابل پیشرفت علم و تکنولوژی».
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کارتون خواب

تحلیل

 جیتت کاستانا

 تجربه دیگران

بخش زنان ســازمان ملل متحد گزارشــي از 
فعالیت هاي زنان در یکي از روســتاهاي چین در 
اوج کرونا منتشــر کرده اســت. در این گزارش به 
فعالیت زناني کــه در کارهاي مدیریتي شــرکت 
کرده اند اشــاره شــده اســت؛ زناني که شاید در 
کمتــر جایي به آنها توجه مي شــود و تلاش هاي 
کوچك وبزرگشــان دیده مي شــود. در ژانویه سال 
۲۰۲۰، بیمــاری همه گیــر کرونا در سراســر چین 
گســترش یافت. از ۴۲٫۶۰۰ فعال بخش خدمات  
پزشکی اعزام شده به استان، دوسوم؛ یعني ( ۲۸ 
هزار) نفر آنهــا زن بودند که به آنهــا «گل رز در 

میدان جنگ» لقب داده اند.
 از ســوي دیگر زناني بدون هیچ گونه ســابقه 
دانش پزشــکی نیز بــه این داوطلبان پیوســته و 
داوطلــب نقش های حیاتی در ســایر اســتان ها 
شده اند؛ مثلا در دهکده روستایی چینگهای چین، 
یان شنگلیان ۴۵ ســاله مدیریت تیمي را در برابر 
این بیماري برعهــده گرفت. از وظایف روزانه اش 
این بود کــه در صف مقدم قــرار مي گرفت و هر 
کســی که وارد روســتا یــا از آن خارج می شــد، 
دمای بدنش را بررســی کرده و اطلاعات وسیله 
نقلیه اش را ثبت مي کرد. افراد داوطلب همچنین 
از برگزاري هرگونه اجتماع روســتاییان خودداري 
مي کردنــد؛ فعالیت هایــی به نظــر کوچك که از 
گســترش کرونا در ایــن دهکده جلوگیــري کرد. 
شــاید انجام این حرکت ها چند سال پیش اتفاق 
نمي افتاد. شنگلیان مانند بسیاری از زنان روستای 
خود معتقد بود شــرکت در امــور عمومی کاري 
مردانه اســت، اما نظراتش پس از شرکت در یک 
برنامــه زنان ســازمان ملل در زمینه جنســیت و 

تغییرات آب وهوایی، تغییر کرده بود. 
شــنگلیان به عنــوان یــك دامــدار، در ســال 
۲۰۱۹ در جلســات آموزش مهارت شــرکت کرد 
و علاوه بر اینکه مهارت هایــش در زمینه پرورش 
دام بــه صورت ارگانیك افزایش یافت، توانســت 
دانســته هایي درباره کاهش هزینه هــاي تولید و 
نحوه فروش بهتر با استفاده از سیستم عامل های 
نوآورانــه آنلاین یاد بگیرد. ایــن برنامه همچنین 
آگاهی جنسیتی و آموزش رهبری را به زنان ارائه 
می داد که به نظر مي رســد به انــدازه کافي براي 
«یــان» مفید بوده تــا در ایــن روزگار بحران وارد 
عمل شود. او وقتي براي شرکت در  سمینار زنان 
کارآفریــن به پکن پرواز مي کرد، براي اولین بار بود 
که سوار هواپیما و از اســتان خود خارج مي شد. 
در پکن با ۲۰ زن کارآفرین از سراســر چین ملاقات 
کــرد و از آنها یــاد گرفت و تجربیــات خود را به 
اشــتراک گذاشــت. شــنگلیان پس از بازگشت از 

ســفر، برای افزایش درآمد و استقلال خود، اقدام 
به ساماندهی زنان دیگر برای دستیابی به مزرعه 
کــرد. امروز، او رهبــر و راهنمــاي چندین زن در 
دهکده خود اســت. او می گویــد: «اگرچه برخی 
از مــردان نمی خواهند این امر را بپذیرند، اما آنها 
بی ســروصدا از روش های من تقلیــد می کنند و 
آنها را یاد می گیرند. من احساس می کنم صدایم 
شنیده می شود و اکنون می توانم حمایت بیشتري 

را به دست آورم».
پس از شیوع کرونا و آثار مخربش بر سلامت، 
رفــاه اجتماعی و اقتصــادی، حفــظ تولید مواد 
غذایی با بروز بحران ضروری اســت و شــنگلیان 
موفق شــد با فروش  دام هاي روســتا بیش از ۵۰ 

هزار ین به دست بیاورد. 
بسیاری از زنان روستایی در سراسر جهان مانند 
یان شــنگلیان با حضور در کارگاه ها توانســته اند 
اطلاعــات و مهارت های رهبری را کســب کنند. 
اکنــون، تأثیــر این برنامــه از طریــق نقش هایی 
کــه در حمایــت و مشــارکت در اجتماعات خود 
ایفا می کنند، مشــهود اســت. زناني مانند «یان» 
به عنــوان کشــاورز پــس از بحــران کرونا نقش 
اساســی در امنیت غذایی دارنــد. رهبری آنها در 

خط مقدم مرحله بهبودی بسیار مهم است. 
چه زنان کشــاورز، پزشک، پرســتار، دانشمند، 
کارگر ســاختمانی، روزنامه نگار یا داوطلب، زنان 
ســتون اصلي در مســائل چیــن بوده انــد. برای 
شناخته شــده  کمتر  قهرمانانــي  برجســته کردن 
نظیــر «یان» ، نهاد زنان ســازمان ملل متحد از ۶ 
مارس، کمپیــن #AMessageToHer را راه اندازی 
کرده اســت. تا حالا ۵۶ میلیون نفر از این هشتگ 
استفاده کرده اند و بیش از ۳۷ هزار جلسه آنلاین 
برگزار شــده است تا  نقش های مهم و سهم زنان 
پاسخ گو درخط مقدم مبارزه با کرونا را ارج نهند. 
«در چین زنان از اقشار مختلف نقش های جبران 

مؤثري را بازی کرده اند». 
کمپین هایــی از ایــن دســت موجــب ارتقای 
شناخت و آگاهی از رهبری مهم زنان و مشارکت 
در تــلاش براي نابودي کرونا می شــوند و آگاهی 
عمومی و گفتمان در مورد مســائل جنســیتی را 
تســهیل می کنند. در همه جای دنیا، زنان در خط 
مقــدم مراقبت های بهداشــتی و ســایر خدمات 
ضــروری قرار دارند. در ســطح جهان، ۶۰ درصد 
از زنان در اقتصاد غیررســمی و یک زن از سه زن 
در کشــاورزی کار می کنند. سازمان ملل همچنین 
از دســت اندرکاران خواسته اســت تا در اقدامات 
بهبــودی بلندمدت و میان مدت، نیازهای متفاوت 

زنان و مردان را در نظر بگیرند.  

گل رز در میدان جنگ  

فائزه طباطبایى

 مغز اجتماعى -110

 شــکی نیست که انســان موجودي اجتماعی است. 
بنابراین مجازاتی ســخت تر از این نخواهد بود که فردی 
را از جمــع خود جدا و او را به طور ناگهانی، ناخواســته 
و غیرمنتظره از معاشــرت های خوگرفتــه محروم کنند 
و به زندان انفرادی بیندازند. شــکی نیســت برای چنین 
کســی آســان نخواهد بود که بر ترس ها، اضطراب ها و 
سراســیمگی حاصل از تنهایی ناخواســته و غافلگیرانه 
فائق آید. بدیهی اســت هر چه دوران این حبس انفرادی 
طولانی تر باشــد، اثــرات ناخوشــایندتری از نظر کارکرد 
مغــزى ایجاد می شــود. چنین افرادی ممکن اســت به 
انــواع توهمــات و هذیان هــا و اختلال در هوشــیاری، 
قضــاوت، تصمیم گیــری، اراده و اختیــار مبتلا شــوند. 
گزارش های علمی معتبــر در این خصوص کم نداریم و 
بســیاری از دربندان عقیدتی- سیاســی نیز گزارش هایي 
هولناک را در این باره روایــت کرده اند. اما این تنها زندان 
نیســت که کارکرد مغز آدم ها را دچــار اختلال می کند، 
بلکــه زندگی در اجتماعــات ناعادلانــه و نابرابر، اغلب 
خالی از عطوفت لازم در جهان ســرمایه داری امروز نیز 
باعث احســاس تنهایی مزمن و مســری در مغز بیش از 
یک چهارم افراد به طور مزمن  می شــود. جان کاچیوپو، 
مغزپژوه اجتماعی آمریکایی، پس از مدت ها پژوهش به 
این نتیجه رسید که آثار زیان بار احساس تنهایی مزمن در 
جوامع امروز، آن چنان در مغز عمیق اســت که می تواند 
بر دستگاه ایمنی انسان نیز تأثیراتی مخرب به جا بگذارد 
و مرگ ومیــر را بالا ببرد. می دانیم تشــکیلات هیجانی- 
عاطفی، در عمق مغز ما جا دارد و اختلال در فعالیت آن 
می تواند تشــکیلات ایمنی بدن ما را هم دچار نابسامانی 
جبران ناپذیری کند. اگر بــه اخبار این روزهای همه گیری 
ویــروس کرونا توجه کنید، متوجه می شــوید بیشــترین 
آمار مرگ ومیر در میان افراد مســنی است که در تنهایی 
مزمن و اغلب در خانه ســالمندان زندگی می کنند. البته 
این احســاس تنهایی مزمن آسیب رسان، با انواع تنهایی 
موقتی و خلوت یا عزلت گزینی های انتخابی فرقی عمده  

دارد. هنگام خلوت گزینی های انتخابی، مغز مهیای انزوا 
بــرای انجام کاری خاص اســت که قیل وقــال معمول 
زندگی در میان جمع، می تواند مانع آن کار مهم باشــد. 
آنتوني استور، روان پزشک معروف انگلیسی، کتابی به نام 
خلوت گزینی (solitude) دارد که در ســال ۱۹۸۸ منتشر 
شده است. در این کتاب، استور ابتدا به اهمیت ارتباطات 
انســانی در زندگی معمول می پردازد. ســپس ظرفیت 
بشــر برای تحمل تنهایی را به بحث می گذارد. به انواع 
عزلت گزینی های اختیاری و اجبــاری می پردازد و در این 
میان بر دامن زده شــدن به قدرت خیال و اندیشه هنگام 
خلوت گزینی اختیاری تأکید می کند. اندیشه ورزانی را مثال 
می زند که به خلوت گزینی شهره بودند، همچون دکارت، 
نیوتون، لاک، پاسکال، اسپینوزا، کانت، لایبنیتز، شوپنهاور، 
نیچه، کیرکه گارد و ویتگنشــتاین. حــال در زمانه ای که 
همه گیری ویروس کرونا انــواع قرنطینه ها و حبس های 
بهداشــتی را بر جوامع بشری  بر سرتاســر دنیا تحمیل 
کرده است، با وجود همه نابسامانی ها، مصائب و فجایع 
به جاگذارنده، اغلب برای اقشــار آسیب پذیر و فرودست 
جوامع، شاید شــرایطی هم برای خلوت گزینی متفکران 
امروزی مهیا شــده باشــد. کاترین مالابــو در جدیدترین 
نوشته خود، قرنطینه در قرنطینه، به اهمیت خلوت گزینی 
در انزوای این دوران برای پیوستن معنادارتر و ریشه دارتر 
به دیگری (جمع)، تأکید دارد. در این نوشته مالابو اصرار 
دارد به ما بفهماند کــه خلوت گزینی در دوران قرنطینه 
برای انزواجویی و تسلیم شــدن به فردیت گرایی لیبرالی 
از نظر سیاسی نیست، بلکه نوعی نزدیک شدن به دنیای 
تمامی آنهایی اســت که به نحوی در قرنطینه بهداشتی 
در انزوا به ســر می برند. اگر با پیشینه تفکر فلسفی مالابو 
آشــنا باشیم، درمی یابیم که  اشاره او به این خلوت گزینی 
ناشی از توجه او به جریان عاطفی ناآگاهانه در تشکیلات 
عمیق مغزی اســت که در پیوند با بدن در جریان تأمین 
پایداری حیات فردی شکل می گیرد. این تشکیلات دور از 
ذهن آگاه، در ضمن مقدمات شــکل گیری خویشتن آگاه 
و عاملیت ذهنــی را در مغز ما مهیــا می کند و از طرف 
دیگر بدن انسان را از نظر عاطفی پذیرای دیگری می کند 
تا اجتماعی و سیاسی شود. این نوع نزدیکی به خویشتن 
بیولوژیکــی را مالابو از مغزپژوهانی همچون داماســیو 
آموخته است. البته این وضوح را در نوشته کوتاه اخیر او 

نمی توان دید، لیکن در کتاب خویشتن و زندگی هیجانی 
(۲۰۱۳) او که به اتفاق آدریان جانســتون نوشــته است، 
به روشــنی می توان پیگیــری کرد. در این کتــاب، کاترین 
مالابو با مغزپژوهانی همچون داماســیو، لیدو و ساکس 
همراه می شود و با روان کاوان و فیلسوفانی مانند فروید، 
لاکان، ژیــژک، دلوز و دریدا از در مخالفت وارد می شــود 
و آنها را مــورد نقد قرار می دهد زیــرا از نظر مالابو، این 
اندیشــمندان، ناآگاه عاطفــی در انســان را در بیرون از 
مــاده مغزی می بیننــد و آن را غیرقابل انهدام و تخریب 
می داننــد. در حالی که نورولوژی امــروز امکان اتفاقات 
ناگوار و مخربی را در مغز انسان شرح می دهد که حیات 
خالی از عطوفــت را ممکن می کند. از نظــر مالابو، این 
به صدادرآمدن زنگ خطری اساســی برای انسان دارای 
مغز با امکانات عاملیت سیاســی اســت. مالابو، به طور 
ضمنی، امکان دست کاری آسیب زنانه از طریق شرایط و 
امکانات مداخله جویانه در دستگاه عاطفی مغز از سوی 
تشکیلات ســودمحور در جوامع سرمایه داری را منتفی 
نمی داند و می خواهد به طریقی به اندیشــمندان دیگر 
هشدار دهد غفلت از فاکت های نوروبیولوژیک می تواند 
خســاراتی جبران ناپذیــر را بر جامعه بشــری تحمیل 
کند زیرا اگر عاملیت و ســوژکتیویتی مغز ما از پشتوانه 
عاطفی فرایند ناآگاه مغز ما برخوردار نباشد، ما با جهان 
انســانی بیماری روبه رو خواهیم بود. مالابو می خواهد 
مــا را متوجه خطری کند که از دیــد متفکران گریزان از 
زیست شناسی مغز، مخفی مانده است. به همین دلیل 
او در نوشته اخیر خود هم در انزوای خلوت گزینانه خود 
با عطوفت پنهان در ناآگاه مغــز خود به دنبال دیگری 
در تله انزوای اسیرمانده در سرتاسر جهان است. مالابو 
برای بازگویی موضع فلسفی، اجتماعی و سیاسی خود 
لازم می بینــد به یافته های جدیــد مغز پژوهی اهمیت 
دهــد و آنها را برجســته کنــد. حال بــا توجهی اندک 
به اخبــار در حول پیرامون بحران اخیــر و با وجود این 
همه وســایل ارتباط جمعی گســترده جهانی، شــاهد 
ازهم گســیختگی ارتباطات عاطفی انســان ها در پشت 
مرزها و خط کشــی های آشکار و نهان هستیم، آیا اکنون 
نبایــد نگران آن دیگری باشــیم که در انــزوای خود در 
انتظار مرگی سیاه و ناخواســته، نفس به شماره دارد؟ 
کو آن دست بلند همیاری و کمک!؟ آیا شما می بینید؟ 

فرصت خلوت اندیشی در دوران حبس بهداشتی
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

 تلنگر 

یکــی از انتظــارات مــردم در تمامــی جوامع از 
دولت ها این است که در همه شرایط برای «به زیستن 
اجتماعــی» مردم از هیچ کوششــی دریغ نکند. این 
انتظار در شرایط بحراني به مراتب بیشتر است. حال 
که بحران ویروس کرونا سبب شده در یک محدوده 
زمانی کم افراد زیادی بــه دلیل ابتلا به این ویروس 
فوت کننــد، انتظار از دولت ها برای توجه مناســب 
بــه خانواده های ایــن افرد بیش از پیش می شــود. 
معتقدم خانواده های این افراد به دلیل ازدست دادن 
عزیزانشان در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها نباید 
مــورد غفلت قرار گیرند. این روزها که همه توجه ها 
بر کنترل شــیوع این ویروس است، اما هرروزه تعداد 
زیادی از هم وطنانمان به دلیل کرونا جان خود را از 
دســت می دهند. توضیح این نکته را اینجا ضروری 
می دانــم که بســیاری از افــرادی که بــه دنبال این 
شــرایط فوت کرده اند در بروز این بحران هیچ نقشی 
نداشته اند، بنابراین این وظیفه همه دولت ها در همه 
جوامع اســت که در مواقع بــروز چنین بحران هایی 
به بهترین شــکل ممکن، از مردم کشورشان حمایت 
کننــد. بنابراین از دولت ایران هــم انتظار می رود از 
هیچ کوششی در این زمینه دریغ نکند. خانواده هایی 
که به دلیل ویژگی این ویروس نتوانستند فرایند سوگ 
را به درســتی طی کنند و متناســب با فرهنگ کشور 
عزیزمان مراســم ختم و بزرگداشت برای آنان برگزار 
نشــده است تا مردم در تسلی خاطرشان در کنارشان 
باشــند، نیازمنــد توجه هســتند. موضــوع فرهنگ 
ســوگ یا طی کردن دوران ســوگ موضوعی اســت 
که در پذیــرش موضوع مرگ در بازماندگان بســیار 
تأثیرگذار اســت، ولی در این بیماری به توصیه  های 

بهداشــتی و دســتورالعمل های مربــوط به فوت و 
عــدم امکان برگزاری مراســم ختــم و... این دوران 
بــه  خوبی طی نمی شــود و این می توانــد بازتوانی 
اجتماعــی و روانی ایــن خانواده ها را با مشــکلاتی 
مواجه کند. بــا توجه به فرهنگ کشــور و با عنایت 
به اینکه ما وابســته به این آیین های ســوگ هستیم، 
این شرایط در دوران بعد از کرونا می تواند عوارض و 
پیامدهای اجتماعی و روانی زیادی به  دنبال داشــته 
باشد. ضمن اینکه معتقدم نوع دفن و تعجیل برای 
ازبین رفتن بــدن زیر خاک به دلیل نگرانی از شــیوع 
مجدد این ویروس و انتقال توســط حیوانات، درد و 
ناراحتی این خانواده هــا را افزایش می دهد، چراکه 
این خانواده ها نمی توانند مطابق فرهنگ دیرینه شان 
احساساتشان را بروز دهند، عزاداری کنند، مویه کنند 
و ... و همچنین مردم هم نمی توانند به آنها (مطابق 
معمول گذشته) مراجعه کنند تا کمکی باشند برای 
خروجشان از این شرایط سخت، بنابراین مشکلات و 
فشارهای وارده بر آنها بیشتر هم می شود. در چنین 
شرایطی تسهیل دسترسی خانواده های این افراد به 
خدمات مرتبط با متخصصــان حرف یاورانه از قبیل 
مددکاران اجتماعی، روان شناسان و مشاوران و دیگر 
متخصصان مرتبط بیش از پیش ضرورت پیدا می کند 
که انتظار می رود دولت در این زمینه با اســتفاده از 
تمامــی ظرفیت های موجود در بخش های دولتی و 
تسهیل مشارکت سازمان ها و انجمن های غیردولتی 
مرتبــط تمهیدات لازم را اتخاذ کنــد. البته این افراد 
فقط خانواده هایی نیســتند که عزیزانشان را به دلیل 
کرونا از دســت داده اند، بلکــه خانواده های دیگری 
را هم باید شــامل شــوند که اعضای خانواده شــان 
به دلایل دیگری فــوت کرده اند، ولی به دلیل ایجاد 
محدودیت برای تجمع مردم با هدف پیشــگیری از 
انتقال ایــن ویروس، فرصت پیــدا نکردند تا مطابق 
فرهنگ حاکم بر کشــور عزاداری کنند. گرچه ممکن 
اســت تأثیراتی کــه این دو گروه بــه دلیل نوع مرگ 
عزیزانشان می پذیرند، متفاوت باشد، ولی هر دو گروه 

از خانواده ها مشــمول این توجه می شوند. همچنین 
این نکته مهم اســت که در کنار خانواده هایی که در 
بالا اشــاره شد، خانواده هایی هم هستند که به دلیل 
فوت سرپرست خانوار (نان آوران خانواده ها)، آینده 
برایشــان سراسر نااطمینانی و نگرانی است. بنابراین 
برای ارائه حمایت هــای اجتماعی از این خانواده ها 
هم باید سیاست های مناسبی اتخاذ شود. شناسایی 
به موقع این افراد و تسهیل دسترسی این خانواده ها 
به اســتفاده از حمایت های اجتماعی می بایست در 
دســتور کار دولت قرار گیرد و تکالیف مشــخصی را 
بــرای ســازمان های مرتبط حــوزه اجتماعی تعیین 
کنند تا کمی در کاستن از نگرانی این بازماندگان گام 
برداشته شــود. فکر می کنم نااطمینانی و ناامیدی و 
نداشتن چتر حمایت اجتماعی، آینده تاریکی را برای 
این افراد ایجاد می کند و می تواند بر فشارهای وارده 
بر آنها بیفزاید. با توجه به آمارهای ارائه شده توسط 
معاون کل وزارت بهداشت مبنی بر اینکه افراد فقیر 
بیشــتر به این ویروس مبتلا شــدند، طبیعتا در میان 
فوت شــدگان هم احتمالا همین شــرایط مشــابه را 
داشــته باشــیم به گونه ای که فقرا بیشتر فوت کرده 
باشــند، این توجــه دولت (معتقــدم وظیفه دولت 
اســت و نباید منتی هم بر کســی گذاشــته شــود) 
می توانــد امیــدواری را در ایــن خانواده ها افزایش 
دهد، به همیــن دلیل باید تدابیری برای شناســایی 
این خانواده ها به کار گرفته شــود تا از آنها حمایت 
اجتماعی صورت بگیرد. ســتاد ملــی کرونا هم باید 
از این مســئله حمایت کند تا اگر قرار شــد برای این 
خانواده ها کاری انجام شود، فرایند ارائه خدمات به 

آنها تسهیل شود.
فرامــوش نشــود که این مســئله به اســتحکام 
حکومت هــا کمک می کنــد و در بالابردن ســرمایه 
اجتماعی آنها هم تأثیر چشمگیری دارد. معتقدم با 
توجه به تجربه و دانش مــددکاران اجتماعی، آنها 
بهترین گزینه برای شناســایی این افراد و برنامه ریزی 

برای حمایت از این خانواده ها هستند. 

حمایت از خانواده هاى بازماندگان، یک اجبار است، نه اختیار

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران 

اجتماعى ایران

پیشخوان

بازخورد 
پرونده اصلی شماره ۱۳ مجله «بازخورد» درباره 
پروپاگانداســت. از شــرق تا غرب عالم، پروپاگاندا را 
می توان در جنبه های مختلف سیاســت گذاری ها و 
اقدامات دولت ها دید. آخرین شماره مجله بازخورد 
ریشــه های تاریخی پروپاگاندا را کاویــده و اینکه در 
عصر دیجیتال، پروپاگاندا به کار خود ادامه می دهد.

موضوع پرونده دیگری که در بازخورد ســیزدهم 
منتشر شده حکمرانی اینترنت است. این پرنده درپی 
این اســت که بداند اینترنت واقعا در دستان کیست. 
گزارشــی آماری نیز از قطعی های اینترنت جهان در 

سال ۲۰۱۹ در این پرونده آمده است.

در ایــن شــماره بازخــورد، یکــی از 
ایران  افغانســتانی مقیم  روزنامه نگاران 
گزارشــی از نظام رســانه ای افغانستان 
و آزادی رســانه در آنجــا نوشــته و در 
همین شماره گزارشــی نیز درباره فرایند 
فالوئرهــای  و  کاربــران  خریدوفــروش 

جعلی در ایران به چاپ رسیده است.
در ایامــی کــه کرونا عالم گیر شــده 

اســت، بازخورد ۱۳ هم گزارشــی دارد از تأثیری که 
کرونا روی رســانه های ایــران، به ویــژه مطبوعات، 
گذاشــته اســت. دو مطلب نیز درباره نگارش متون 
رســانه ای در این شماره منتشــر شده است؛ مطلبی 

درباره اهمیت استفاده روزنامه نگاران از 
کتاب «غلط ننویسیم» ابوالحسن نجفی 
و دیگــری درباره دایــره کوچک واژگان 

روزنامه نگاران ایران.
در یکــی از مطالــب ایــن شــماره 
نظــارت عمومی  پیشــنهاد  بازخــورد، 
فراگیــر در دوران نظارت های دیجیتالی 
مطرح شده و نگاهی هم به برت براون، 
روزنامه نگار و افشاگر آمریکایی، انداخته  شده است. 
مرور ســریال های مطرح سال گذشته و معرفی چند 
کتاب حوزه ارتباطات به زبان انگلیســی نیز از دیگر 

بخش های بازخورد سیزدهم است. 


